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Abstract  

Iran is on the path of increasing elderly population, so it may face a 
phenomenon called "aging crisis" in the future. The current research is 
organized with the aim of determining the components and consequences of 
old age from the perspective of the verses of the Quran and its influence in 
Islamic culture. The current research is of documentary and library type and 
qualitative research is based on content analysis of Quranic verses. In the 
Qur'an, the period of old age is discussed in 9 verses and capacities are 
expressed according to the stages of physical, cognitive, emotional and 
social growth. Then, in the 8 verses of the Quran, responsibilities and tasks 
for the elderly person, family and society are mentioned. It seems that the 
foreknowledge related to old age in the Qur'an helps human beings to make 
better use of the empowerment period while preparing for such a stage in 
order to find a way to cope with loneliness, illness and facing death by 
reaching spiritual life. In the end, the influence of the components of old age 
in Islamic culture has been discussed. 
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 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،  مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 
  ) پژوهشی نامة علمي (مقالة  ل فص 

  بر فرهنگ اسلامی قرآن کريم و آثار آن   های سالمندی در بررسی مولفه 

  *نوشين چترچي  

    چكيده 
ای بــه نــام  ايران در مسير افــزايش جمعيــت ســالمند قــرار دارد، بنــابراين ممکــن اســت بــا پديــده 

و پيامــدهای   ها «بحران سالمندی» در آينده روبرو شــود. پــژوهش کنــونی باهــدف تعيــين مؤلفــه 
پــژوهش حاضــر    يافته است. ان سالمندی از منظر آيات قرآن و تأثير آن در فرهنگ اسلامی سام 

 ای و تابع پژوهش کيفی مبتنی بر تحليل محتــوای آيــات قــرآن اســت. از نوع اسنادی و کتابخانه 
به مراحــل رشــد جســمی، شــناختی،    آيه به دوره سالمندی پرداخته شده و باتوجه   9در قرآن در 

ها و  وليت ی قــرآن بــه مســئ آيــه   8هــا بيــان شــده اســت. ســپس در  هيجــانی و اجتمــاعی ظرفيت 
رســد پــيش  بــه نظــر می   برای شخص سالمند، خانواده و جامعــه اشــاره شــده اســت.  هايی تکليف 

کنــد تــا ضــمن آمــاده شــدن بــرای چنــين  آگاهی مرتبط با سالمندی در قرآن بــه انســان کمــک می 
ای، از دوره توانمندی استفاده بهتری کنــد تــا بــا رســيدن بــه حيــات معنــوی راهــی بــرای  مرحله 

های  ا تنهــايی، بيمــاری و رويــارويی بــا مــرگ بيابــد. در پايــان نيــز بــه تــأثير مولفــه کنارآمدن ب ــ
 سالمندی در فرهنگ اسلامی پرداخته شده است. 

  سالمندی؛ فرهنگ اسلامی   ؛ قرآن؛ مراحل رشد در قرآن   : ها دواژه ي کل   ها: دواژه ي کل 
    

 

  chatrchi@sharif.irاستاديار مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی، دانشگاه صنعتی شريف، تهران، ايران،  *
 1402/ 09/ 19پذيرش: ، تاريخ  1402/ 06/ 16تاريخ دريافت : 

  



  مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 

 

  

 مقدمه  . 1
 مسئله .طرح  1-1

ی بشـری  هـا ت ي موفق ، يکـی از حـال ن ي درع  و سالمندی فردی موهبتی الهی اسـت 
ه های بهداشتی و تشخيص  مراقبت   توسعة ی و  فنّاور پيشرفت    ل ي به دل است که    موقع بـ
و    تر گسـترده های حمـايتی  ها و درمان آن، تغذيه مناسب، ايمنی بيشتر، سيستم بيماری 

شـده، باعـث  ه اسـت. تحـولات يـاد های اخيـر بـارزتر گشـت خدمات اجتماعی، در دهه 
و پيـری زيسـتی را کنـد و تعـديل   و افزايش اميـد بـه زنـدگی شـده   ر ي وم مرگ کاهش  

ای  کــرده اســت؛ در ايــن راســتا داشــتن ســالمند توانــا، ســالم و فعــال از اهميــت ويــژه 
  ، روانـی   ، ارتقا کيفيت زندگی و سطح سلامت جسمی  ی است؛ لذا برا برخوردار شده 

ــوی ســ ــز  اجتمــاعی و معن ــال و ســالخوردگی    مندشــدن بهره المندان و ني از عمــر فع
ــموفق  ــه موضــوع     ز ي آم ت ي ــی نســبت ب ــنش درون دين يکــی از راهکارهــا، ايجــاد بي

سالمندی است، چه، سـالمندان سـالم منبعـی از هـوش، مهـارت و تجربـه هسـتند کـه  
ــوعی در   ــرای جامعــه ســودمندی متن ــد ی پ ب ــافتن  دارن ــه ، و ي ــی   ها مؤلف هــای  و ويژگ

برخـی   کننده مسـتحکم ی اسـلامی يـا سـاز فرهنگ توانـد زمينـه دی در قرآن مـی سالمن 
  های فرهنگی در گستره سالمندی باشد.  ويژگی 

کـه    اسـت  ن يـا اساسـی پـژوهش حاضـر  سـؤال تمهيدات مـورد اشـاره،  به باتوجه 
در پـی ايـن    ؟ يی اسـت هـا ی ژگ ي و و    ها شـاخص سالمندی  در  قـرآن کـريم دارای چـه  

در    هـا ی ژگ ي و و آن اينکه هدف از طرح ايـن   گردد ی م پرسش ديگری مطرح  سؤال، 
ی در روند زندگی انسـان سـالمند و ديگرانـی کـه  آگاه ش ي پ همچنين اين    ؟ قرآن چيست 

د ی م بـا او زنـدگی   و عناصــری در    ها مؤلفـه ســاز چـه  ی دارد و سـبب ر ي تـأث چــه    ، کننـ
سـازی اسـلامی  هنـگ گردد؟ يـا بـه ديگـر سـخن پيامـد آن در فر فرهنگ اسلامی می 

  ؟ چيست 
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  اسـت   افته ي سامان های متنوعی  های پژوهشی مرتبط با سالمندی، در گستره پيشينه 
سازند، اما آنچـه کـه پـژوهش حاضـر  هايی را نمايان می ها يا تفرق گاه همپوشانی که  

ــرار داده، کنکاشــی در ســالمندی از    مــدنظر  ــم ق ــانی و  نظــر جس ــناختی، هيج ی، ش
  دورة هـای ايـن  هـا و توانـايی اجتماعی بر اساس آيات قرآن است تا بتوان بـه ويژگـی 

آن، وظايف و تکـاليفی را کـه قـرآن بـرای شـخص سـالمند،   تبع به و  افت ي دست سنی 
ه آثـار و نقـش   خانواده وی و جامعه برشمرده است، آشکار نمود و سپس در پايـان بـ

- نگی، نزديک شد. در ادامه بـه نمونـه رفتارهای فره   د يي تأ سازی و يا  آن در فرهنگ 
  پردازيم. است، می   اشاره قابل ای از اين نوع تحقيقات که در اين زمينه  

بــر ايــن بــاور اشــاره دارد کــه    ، ی ســالمندی شناســروان ) در  1366(   نژاد ی شــعار 
ــک،   ــک و فيزيولوژيـ ــل بيولوژيـ ــاوت مثـ ــاد متفـ ــد در ابعـ ــالمندی را بايـ دوران سـ

ــيکولوژيک  ــناخت (روان   پسـ ــيولوژيک   ) ی شـ ــناخت (جامعه   و سوسـ ــی،  شـ ی) و فرهنگـ
  . قرارداد   موردتوجه 

بهداشـت روان سـالمند    بـارة در    در پـژوهش )  1388بهرامی و رمضانی فرانی ( 
اند که  موضوع بهداشت روانی سـالمندان در قـرآن و  در قرآن و حديث نتيجه گرفته 

  2موم مـردم  سالمند از نگاه ع   - 1قرار گرفته است:    توجه   مورد حديث در سه حوزه  
  سالمند از نگاه نقش والدينی آنان.   - 3سالمند از نگاه حکومت   –



 5    ) نوشين چترچی ( های سالمندی در قرآن کريم...  بررسی مؤلفه 

 

دهد که  جايگـاه سـالمندان  ) نشان می 1396ی مهاجر ( و سلطان پژوهش فخرزاده 
ــه دولــت   و مراقبــت از ســلامت آنهــا در اســلام امــری ضــروری اســت و وظيف

ا نيازهـای   کردن فراهم  امکانات و شرايط زندگی شرافتمندانه برای سـالمندان اسـت تـ
آيـات و روايـات    بـه   باتوجـه مادی و معنوی اين گروه سنی برآورده گردد. در اينجـا  

 در گستره سالمندی هستيم.   ها دولت شاهد نوعی توجه به وظايف  
ــا   در رابطــه )  1398و ديگــران ( حســينی  نتــايج پــژوهش   ــا    ب تــرس از مــرگ ب

باورهای مذهبی و اختلالات روانی سالمندان سـاکن در سـرای سـالمندان شهرسـتان  
اط    ی مسئله مرگ به طور معنادار که    دهد ی م نشان  کرج   با سطوح مذهبی بودن ارتبـ
بــاور مــذهبی درونــی فــرد قــوی باشــد، ممکــن اســت  اگــر  . در ايــن پــژوهش  دارد 

اضطراب مرگ در او کاهش يابد، ولی اگر باور مذهبی بيرونی باشد، ممکـن اسـت  
بـر  هدفشـان را    ن ي مذهب نتواند به کاهش اضطراب مرگ در فرد کمکی کند؛ بنـابرا 

- رابطه ترس از مرگ با نقش باور مذهبی و اخـتلالات روانـی قـرار داده  ت ي محور 
 اند. 

آداب تعامــل    بــارة خــود در    در پــژوهش )  1398و طباطبــايی امــين (   پور س عبــا 
هـای قـرآن و روايـات بـر تعامـل مثبـت بـا  مثبت جامعه با سالمندان بر اساس آمـوزه 

منابع اسـلامی راهبردهـا و مصـاديقی    به باتوجه کرده و    د ي تأک سالمندان از نظر اسلام  
همانند کسب معـالم دينـی    اند رده ک را برای ارتباط و تعامل درست با سالمندان مطرح  

بـر    صـرفاً . ايـن پـژوهش    ... از سالمند، گوش سپردن به سخنان آنها، احترام به آنهـا 
  تمرکز دارد.    ت ي ب اهل های ابراز آن از نظر ملاک تکريم سالمند و شيوه 

کرامــت ســالمندان از منظــر آيــات و  ی بــا عنــوان  در پژوهشــ)  1401صــادقی ( 
شـود، هماننـد  جاد عواملی که منجر بـه کرامـت در آنـان مـی دارد بر اي   د ي تأک   روايات 

تکـريم آنهـا    مؤلف ديدار با سالمندان و قدردانی از آنها و شناخت آثار و برکات آنان.  
  را از منظر برخی روايات مورد بررسی قرار داده است.   

.  شـده اسـت   د يـتأک به کرامت سالمندان در آيات قرآن و روايـات    ، در اين تحقيقات 
بـرای    ، از اين تحقيقات به شکل جامع تمامی آيات مرتبط با سـالمندی را  کدام چ ي ه اما 

دســتيابی بــه ابعــاد چندگانــه تحــول جســمی، شــناختی، هيجــانی و اجتمــاعی پوشــش  
  اند. ه آن در توليد فرهنگ اسلامی نپرداخت   ر ي تأث و نيز به    اند نداده 

 ی  شناس مفهوم  . 3

    .تعريف سالمندی  1- 3
:  1377(دهخـدا،    سـال بـزرگ  ، مسن، بزاد برآمـده و سال کلان   : سالمندی در لغت 

  ). 13348/ 9ج  
رشـد    ی شناسـيکـی از مباحـث مطـرح در روان  سالمندی در اصطلاح: سالمندی 

  65از حـدود  اسـت کـه    در دنيا   بوده و به معنای آخرين مرحله از مراحل دوره رشد 
ســالگی تــا پايــان عمــر ادامــه دارد و هنگــامی کــه رشــد جســمانی و شــناختی را در  

هـا  مـرگ تـوازن پيشـرفت   شدن ک ي نزد کنيم، خواهيم ديد که با  دوران پيری دنبال می 
ورا بـرک، (   خـورد ها به هـم مـی و کاهش  ). سـالخوردگی و  337- 336/ 2:ج  1393لـ

 پيری از نظر زمان و سن بر همه مردمان آشکار است.  
ــولاً دوره  روان  ــان معمـ ــالمندی شناسـ ــه   سـ ــر  را بـ ــاط در نظـ عنوان دوره انحطـ

شـناختی و    ، جسـمی   ی هـا ی از ناتوان   ی ا با مجموعه   سالمندی افراد در دوره   . رند ي گ ی م 
د. در  نـکه بايـد بـا آنهـا کنـار بياي  د ن شو اجتماعی روبرو می  ی ها ت ي و محروم هيجانی 
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و همـراه بـا بازنشسـته    ابـد ي ی اين دوره، نيرومندی و سلامت جسـمانی آنهـا کـاهش م 
مرورزمان،  دهنـد و بـه تا حد زيـادی درآمدشـان را از دسـت می  شدن از شغل خود، 

ها  . همـراه بـا ايـن آسـيب شود ی م   محدود شان با همسر، خويشاوندان و دوستان  رابطه 
  وجـود   با   ؛ لکن است   سالمندی که ملازم   شوند ی آنها دچار افت جايگاه اجتماعی نيز م 

د و اگـر  نـکن حفـظ می همواره توانايی و ميل مهارکردن محيط اطـراف خـود را    اين، 
داشـتن و  اند اما هنوز نياز بـه دوست داده ای از افراد را که دوست داشته، ازدست پاره 

هــای  بــه برکــت بهبــود مــداوم مراقبت   .بيــدار اســت   آنهــا نيــاز بــه محبــت در وجــود  
تعـداد بيشـتری از    ، محيطی ناشی از زندگی نوين   شرفتة ي پ امکانات  پزشکی، تغذيه و  

(سند ملـی سـالمندان    تا به دهه هفتاد و حتی بيشتر قدم بگذارند     ند اب ي ی افراد فرصت م 
  فهم قابـل يـک کـل    صـورت به «کهنسـالی تنهـا   ن ي ؛ بنـابرا ) 4: 1399 کشور مصـوب 

حقيقـت فرهنگـی نيـز   ک يـبلکـه  سـت؛ ي ن است. کهنسالی تنهـا يـک واقعيـت زيسـتی 
 ). 20:  1365(دوبوار، »  هست 

ــای  ــين می   ســالمندی   معن ــگ تبي ــدتاً فرهن ــد. را عم ــگ   کن ــاه    در فرهن اســلامی گ
گ غـرب    سالمندی  و    سـالمندی رسـيدن بـه خردمنـدی و فرزانگـی اسـت و در فرهنـ

ــدن  ــرگ مهارش ــوع آن، صــدمه   ی م ــراد وق ــياری از اف ــرای بس ــت و ب زدن بــه  نيس
  سـالمندی   مسـئله در دوره   ن ي تـر مهم   تـوان گفـت: مـی در واقـع    .موجوديت آدمی است 

ــذيرش و آمــادگی بــرای مــرگ اســت.  ــا تنهــايی، بيمــاری و پ در دوره    کنارآمــدن ب
افـرادی کـه    ؛ دهـد نسـبت بـه زنـدگی تغييـر می را نگرش افراد ، ها ، واقعيت سالمندی 

- قبلاً پذيرش واقعيت متناهی بودن زمـان بـرای آنهـا سـخت بـود، در ايـن دوره مـی 
کننـد  ، کـاملاً احسـاس می رو ن يـازا   ؛ و رو به افول است   ی افتن ي ان ي پذيرند که زندگی پا 

  ازآنجاکـه ؛ لکـن  که مرگ در زندگی آنها است و بايد خود را برای مردن آماده کننـد 
  ی هـا فرهنگ ر  د سـت و نيـز  بـا هـم متفـاوت ا  نگرش افراد نسبت به مرگ و مردن، 

هـا و حتـی  فرهنگ خرده ، لذا  شود مختلف تفسير می   ی ها گوناگون دنيا، مرگ به گونه 
دهنـد. در  متفـاوتی بـه مـرگ نشـان می   ی هـا رون يک فرهنگ نيز واکنش افراد در د 

ــلا  ــع اس ــر  می جوام ــراد ديگ ــا اف ــاس ب ــرگ در قي ــه م ــبت ب ــالمندان نس ، نگــرش س
فـردی نيـز وجـود دارد.    ی هـا تفاوت   البتـه اضطراب کمتر اسـت؛    و با  تر انه ي گرا واقع 

ح مـذهبی  بـا سـطو   ی  نگرش و نحوه برخورد افراد با مسئله مرگ به طور معنـادار 
افــراد دارای ســطوح بــالاتر    .) 154:  1398، حســينی و ديگــران بــودن ارتبــاط دارد ( 

ــد (   ی تر تر و ســالم مــذهبی نگــرش مثبــت  ــه مــرگ دارن :ج  1397، شــجاعی نســبت ب
1 /157-164 (.  

  . تعريف فرهنگ 2-3
اسـت    افته ي ب ي ترک : «فرهنگ» در فارسی از «فر» و «هنگ»  در لغت فرهنگ  

پيش و بالا و «هنگ» از ريشـه اوسـتايی اسـت    ، «فر» پيشوند است؛ به معنای جلو 
ــای   ــه معنـ ــز بـ ــيدن و نيـ ــای کشـ ــه معنـ ــوترب م ي تعل بـ ــت   ت يـ ــدا،  (   اسـ :  1377دهخـ

ر.ک:  (   اعـتلا بخشـيدن» « و    » دن ي بالاکش يعنی «   ، فرهنگ   ن ي بنابرا ) ؛  17132/ 11ج 
  ). 27:  1394کاشفی، 

لال و زيرکی، دانايی و پسوند هنـگ را  برخی پيشوند فر را به معنی شکوه و ج 
اند: فرهنگ  فر و شـکوه کسـان را  به معنای تراويدن و برون کشيدن، دانسته و گفته 

  ). 91يکتايی،؟: (   کند ی م و نمايان  کشد ی م بيرون  
فرهنـگ در اصـطلاح «فصـل جـداگر» انسـان   درگذشته فرهنگ در اصطلاح: 

  فرهنـگ مجموعـه «   ی امـروزين )؛ لکن در معنـا 19:  1386ولايتی، (  از حيوان بود 
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هـا، اخلاقيـات، قـوانين، عـادات و هـر گونـه  ها، اعتقادات، هنـر ای از دانستنی پيچيده 
يابـد. در  عضوی از جامعه به آن دسـت مـی   عنوان به که انسان   است  ی گر ي د توانايی 

زنـدگی اسـت و بـه عبـارتی ديگـر،   ورسـم راه شناسی، فرهنگ بـه معنـای علم مردم 
های فکری بشر بـرای رسـيدن بـه تعـالی و کمـال  رنده تمامی تلاش فرهنگ در برگي 

) هــر تمــدنی دارای خاســتگاهی عقلانــی  29:  1395اســت.» (صــادقی و همکــاران، 
:  1386کرمـی قهـی، بابـايی،  (   آن را فرهنـگ يـک تمـدن دانسـت.  تـوان ی م است و 

40 .(  
شناخت حقيقت فرهنگ، مستلزم شناخت هـدف انسـان و رفـع نيازهـای    ن، ي بنابرا 

هـای ديگـر اسـت.  وی در چهار قلمرو طبيعـت، مـاورای طبيعـت، خـويش و انسـان 
هـای  ها کـه فعاليـت ها و باور نظام شناخت  : وابسته به يکديگر دارد  نظام سه فرهنگ، 

هـا و  ارزش   هـا کـه بيـانگر هـا و گـرايش بشر در گسـتره انديشـه اسـت، نظـام ارزش 
شايسـته و ناشايسـته    و بـد، خـوب    ، اعتقاد به آنها است که ميان مطلـوب و نـامطلوب 

- اخلاقی، حقوقی به معنای عـام آن مرزبنـدی مـی   ، های ارزشی در قالب آموزه  ... و 
سازی رفتار آدمی با کردار ديگـران را  ها که هماهنگ ها و کردار شود و نظام رفتار 

ه باتوجه ر واقـع،  سـازد. د برای انسان ممکن مـی  هـا و  نـوع گـزينش نظـام شـناخت   بـ
های عملی و فنون رفتاری انسـان ترسـيم  ها آموزه ها و گرايش ها و نظام ارزش باور 
  ).      34- 33:  1394کاشفی، (  شود می 

  .فرهنگ اسلامی 3-3
ــک فرهنــگ خاصــی   ــگ اســلامی خــود ي ــاروح فرهن خــاص و يــک سلســله    ب

ــه خــود اســت  ). اســلام خــود  17/ 1ج  : 1390،  مطهــری (   مشخصــات مخصــوص ب
  منشـأ ). فرهنـگ الهـی آن اسـت کـه  405/ 6ج    : 1:5مطهری، (   است   سازنده فرهنگ 

هـا و  ها، رفتار ها و گرايش ها، ارزش ها و شناخت (نظام باور   اش دهنده ل ي تشک اجزای  
:  1394کاشــفی،  (   ملکــوتی باشــد   هــا) الهــی و محتــوا و هــدفش نيــز، دينــی و کــردار 

ــافی،  ؛ 36 ــان اســت  17:  1392ک ــم و ايم ــودن عل ــوأم ب ــگ اســلامی ت ). روح فرهن
). اقامـه و بپـا داشـتن ديـن بـه اقامـه فرهنـگ اسـلامی  17/ 14:ج 1389،  (مطهری 

در ايــن مقالــه مــا از فرهنــگ اســلامی ســخن  .  ) 406/   6:ج 1385مطهــری،  (   اســت 
های دين مبـين اسـلام نشـأت  ر بالا، از آموزه هر سه نظام مورد اشاره د   که   م يي گو ی م 
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در ايـن  .  ای و اسـنادی اسـت يی از نوع کتابخانـه ها پژوهش پژوهش حاضر پيرو  
  . در مـورد سـالمندی قـرار گرفتـه اسـت   کـاوش پژوهش تمام متن قرآن کـريم مبنـای  

شـيوه انتخـاب آيـات مـرتبط بـا سـالمندی، شـيوه گزينشـی   گفت،  توان ی م بدين خاطر 
يعنـی اينکـه تمـام آيـات قـرآن، مبنـای وارسـی  .  سرشماری اسـت بلکه روش    ست؛ ي ن 

ی از آيــات در مــورد  بــردار ش ي ف   ، در ايــن پــژوهش   مورداســتفاده ابزارهــای  .  اســت 
  . است سالمندی در قرآن 

ی بـه  ده پاسـخ اسـت کـه در تحليـل و تبيـين نتـايج تحقيـق حاضـر بـرای   ذکر قابل 
اسـت اينکـه    تأمـل قابل ای که قرآن استفاده شده است. نکته  ر ي از تفاس تحقيق،  سؤالات 
،   يـک توصـيف نيسـت   صـرفاً   م ي کن ی مـاز منـابع دينـی دريافـت   رابطه ن ي درا آنچه که 

) و بايـدها و نبايـدهايی را  528/ 46ج  :  1397جوادی آملی، (   بلکه جنبه ارزشی دارد 



  مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 

 

جـامع نتـايج سـپس از آنهـا    آمدن دسـت به بعـد از  کـه    کند نيز به دنبال خود مطرح می 
  سخن خواهيم گفت. 

ه ايـن اسـت کـه     رسـد ی م آنچه که ذکر آن در اينجا ضروری به نظر     ح ي تصـر   بـ
آنچـه در قـرآن ذکـر    ن ي بنـابرا  ، ) 2ب هدايت اسـت (بقـره / قرآن کتا  ، آيات قرآن کريم 

  .و رسيدن به سعادت دنيوی و اخروی او است     شود به جهت هدايت انسان می 
بايـد در    ، سالمندی ذکر شـده اسـت   با دررابطه آياتی که در قرآن کريم    اساس ن ي برا 

  ) محـوری   و عـدل چارچوب اصـول اعتقـادی اسـلام (خـدامحوری، معـاد محـوری   
مورد مداقه قرار گيرد و اينکه فعل خداوند حکيمانه است که به جهت تحقـق هـدايت  

ی درون  شـناخت انسان در رويکـرد    . و رسيدن به سعادت دنيوی و اخروی انسان است 
) و از بعــد  524  / 46ج  :  1397جــوادی آملــی، (   انســان مخلــوق خداونــد اسـت   ، دينـی 

اســت و بــرای    منــد هدف اختيــار برخــوردار اســت و آفرينشــش      روحــانی و ويژگــی 
نقشــه راه از ســوی    ة يــابلاغ فطــرت و    ، رســيدن بــه ســعادت و کمــال نهــايی از عقــل 

س    اش ی زندگ مند است و  آفريدگارش بهره  چنـين    بـه باتوجه جاودانـه و ابـدی اسـت؛ پـ
- 339/ 57: ج 1399جـوادی آملـی،  (   رد يـگ ی م ار  ی آيـات مـورد تحليـل قـر فرض ش ي پ 

 ). 347- 346و   340
ه باتوجه همچنين قرآن کـريم   نظـام تکـوين و خلقـت انسـان رهنمـودی را بـرای    بـ

اگـر بـه مرحلـه سـالمندی و پيـری    ؛ لـذا د يـفرما ی م ی بيـان گـذار قانون نظام تشريع و 
ن اسـت و در  تکـوي   نظام بـه نـاظر    ، پردازد يکی از مراحل زندگی انسان می  عنوان به 

هــای ايــن مرحلــه از  هــا و توانايی قابليت   ، هــا ظرفيت   بــه باتوجه ايــن جهــت اســت کــه  
ــدگی انســان وارد نظــام تشــريع و   وظــايف و    ، ها ت ي مســئول ی شــده و  گــذار قانون زن

ه کـه    د يـنما ی م خانواده و جامعه تعريف    ، تکاليفی را برای شخص سالمند  ،  ب ي ترت ن ي ا بـ
؛ بنــابراين تحليــل  شـود ی م ی اســلامی و دينـی برداشــته  سـاز فرهنگ گـامی در جهــت  

موارد فارغ از بررسی نتايج در اين چهـارچوب، ممکـن اسـت مـا را دچـار خطـای  
 شناختی کند. 
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  های سالمندی در آيات قرآن  .مولفه 1-5

شـده اسـت    ارائـه های سـالمندی  در مورد مولفه   ، آيه در قرآن کريم  9در مجموع 
آيـد کـه  ها و مراحلی بـه وجـود می رشد و تحول انسان، طی دوره   اينکه   به باتوجه که  

د  ، آيـات در مـورد سـالمندی در محـور رشـد  از نظر کيفيت بـا يکـديگر تفـاوت دارنـ
  جسمی، شناختی، هيجانی و اجتماعی سازماندهی شده است. 

کسـی کـه  (   خ ي ملـه شـشـده اسـت، از ج   اد ي   ی گوناگون  ر ي با تعاب  ی ر ي در قرآن از پ   
(زوال انســان از    ب ي )، شــب ی اســت. و مشــهور بــه وقــار و بزرگــ  ســنش بــالا اســت 

قـوت و قـدرت    ی کـه رزنـان ي )، عجوز (پ ی به ضعف و شکستگ   مندی رو ي طراوت و ن 
کـه زمـان    ی (زنـان   مـن النسـاء   واعد .)، الق شود ی م   ف ي و ضع   دهد ی خود را از دست م 

رشـدش    ا يـاش تمام شده  ی ه جوان ک کسی کهل (  و ازدواجشان تمام شده است)،  ض ي ح 
  خوالـف   ، و نـاتوان)   ف ي (افراد ضـع   ضعفا ال ،  ) ی ر ي و پ   ی (بزرگ   کامل شده است)، کبر 

انسـان    وقتـی   که   ی مرحله زندگ   ن ي تر و پست   ن ي تر ن يي (پا و ارذل العمر    (بازنشستگان) 
  . ) ست ي ن  رو ي ن   ی اب ي به باز   ی د ي ام ديگر    ، رسد ی به آن م 

از جملـه    ی و تکـوينی عـي مسـائل طب   ی برخـطـرح  در    م ي از اهداف قرآن کـر   ی ک ي 
هـای خداونـد اسـت، چـون  که پيـری يکـی از آيـات و نشـانه به اين   ، توجه ی ر ي پ  دة ي پد 



 9    ) نوشين چترچی ( های سالمندی در قرآن کريم...  بررسی مؤلفه 

 

رسـاند و در ايـن دوره قـوای جسـمانی، شـناختی،  اوست که انسان را بـه پيـری مـی 
توانــد  نمــی   انســانی   چ ي هــهيجــانی و اجتمــاعی او رو بــه کاســتی و ضــعف اســت و  

اخلاقـی، انسـان را    ر ي تأث ی پيری را مهار کند و يادآوری اين دوره از نظر  طورکل به 
بـه نقـش    آورد و همچنين از نظر شناخت دينـی، توجـه از غرور و غفلت بيرون می 

انسـان بـه مسـائل    ت ي و هـدا   علـم و قـدرت او   توجه به و  پديده پيری  خداوند در تحقق  
ه   ؛ اسـت   ا ي دن   ن ي ا   ی ماورا    مراحـل   ذکـر   از   پـس   سـوره غـافر   67در آيـه    مثال عنوان بـ
  اســت   برشــمرده   انســان   تعقــل   را   آن   از   غـرض   پيــری،   دوران   جملــه   از   انســان   عمـر 

يعنی تا شايد شما حق را با نيروی تعقل کـه غريـزه شـما اسـت درک کنيـد؛ و ايـن  « 
ات معنـوی او اسـت  رسـيدن بـه اجـل    همچنـان کـه   ، غايت خلقت انسـان از نظـر حيـ

ت و نهايـت زنـدگی دنيـايی  مسمی  :ج  1376، (طباطبـايی   » ی او اسـت و صـور ، غايـ
17   /553  ( .  

ی بــه ايــن حقيقــت کــه از نگــاه درون دينــی کــدام تغييــرات در  اب ي دســت   منظور بــه 
مربوط به سـالخوردگی اسـت؟ ايـن امـر را در قـرآن مـورد بررسـی قـرار   ها انسان 
  سـالمندی   رشـد   پيامـدهای   و ها  و نشـانه   ها مؤلفـه   از   برخـی   کـريم بـه در قـرآن  داديم. 
  :از  است   عبارت  تغييرات کمی و کيفی  اين ،  شده است   اشاره 

  . رشد جسمي سالمندی 1- 1- 5

 مو   دشدن ي سف   . 1- 1- 1- 5
  بـه   آن   از   قـرآن   کـه   مـوی اسـت   دشـدن ي ، سف سالمندی   ی ها نشانه   و   يکی از پيامدها 

اسُ   واشــتعََلَ : « اســت   کــرده   يــاد   ســر   گــرفتن   شــعله    تشــبيه   وجــه   ) 4(مريم/ » شَيبـــاً   الــرَّ
ور  شـعله   ج ي تـدر به   کـه   آتـش   هماننـد   سـفيدی   کـه   اسـت   ايـن   آتش   شعله   به   موها   سفيدی 
)  9/  14:ج  1376، طباطبـايی (   رد يـگ ی فرام   را   سـر   موهای   تمام   يابد می   گسترش   شده، 

اجـوف يـايی) بـه  (   شـيب .  درخشـد می   دور   از   آتـش   شـعله   چـون   سـفيد   مـوی   اينکه   يا 
جـوادی  (   شده اسـت   خته ي درآم معنای موی يکسره سفيد است نه اينکه سفيد آن با سياه  

  ).  70- 69/ 53:ج  1399آملی، 
پيـک مـرگ    ، موی سپيد   مَشِيبُ رسولُ المَوتِ» ال : « د ي فرما ی ) م حضرت علی (ع 

  ). ٣١۵  /   1ج  : ١٣۶۶،  خوانساری ( است  
بـر اينکـه مـرگ نزديـک اسـت و بايـد     هشـدار اسـت موی سـفيد يـک  ن، ي بنابرا 

  رة يـذخ خود را برای حيات اخروی که زنـدگی جاودانـه اسـت آمـاده کننـد و    ها انسان 
  ا برای حيات ابدی به ارمغان آورد. يند که سعادت و خوشبختی ر ی مهيا نما ا سته ي شا 

 استخوان   . سستی 2-1-1-5
  انـی   رب   قـال : « شـود ی م   استخوان شدن  سست   باعث   انسان،   سالخوردگی   و   پيری 

حضـرت  .  ) 4مـريم/ ... . ( شده   سست   استخوانم !  پروردگارا   گفت ...»  منی   العظم   وهن 
  .) 9/    14:ج  1376(طباطبـايی، زکريا (س) ضعف را به جنس اسـتخوان نسـبت داد  

تـرين عضـو اسـت، سسـت و پـوک شـود،  ها که ستون پيکره و محکم وقتی استخوان 
:ج  1399جـوادی آملـی، (   شـود ی بدن نيـز نيـرو و تـوانی يافـت نمـی در ديگر اعضا 

ريـزی و  ).  «زيرا پروسه پيری و مسن شدن در واقع همان فرسايش برنامه 75/ 53
بخـش بـدن  هـای اصـلی و حيـات ها و سامانه و ساير ارگان ها  شده ژنتيکی اندام کنترل 
هـا،  ها، ضعف استخوان ها و علائمی چون کاهش و زوال ماهيچه به نشانه که  هستند 

»  شـود هـا منجـر مـی انسـان بـه بيمـاری  ربودن ي پذ ب ي آسـضعف جسمی و حرکتـی و 
  ).  24  : 1393(لازاروس، 
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 . ضعف و ناتواني 3-1-1-5
  مـن   خلقکـم   الـذی   الله : « پيـری اسـت   طبيعـی   آثـار   از   نـاتوانی،   و   ضعف   نقصان، 

  يشـاء   مـا   يخلـق   و شيبه   ضعفا   قوه   بعد   من   جعل   ثم   قوه   ضعف   بعد   من   جعل   ثم   ضعف 
د   ضـعيف   که ی درحال   آفريد   را   شما   که   است   کسی  همان  خدا  » القدير  العليم  و هو    بوديـ
ری   و   ضـعف   ، قـوت   از   بعد   باز   و   بخشيد،   قوت   ناتوانی   و   ضعف   ن ي ا   از   بعد   سپس    پيـ

 .) 54قادر (روم/   و   عالم   اوست   و   آفريند، می   بخواهد   چه   هر   او   ، قرارداد 
آغـاز    ی ضعف نقطه مقابل قوت است و کلمه «من» در جمله «من ضعف» برا 

در    ی عنـي معناست که خداوند خلقت شما را از ضعف آغـاز کـرد،    ن ي به ا  ه ي است و آ 
همـان    -   د يـآ ی برم مقابله  چنانچه از    - ضعف    ن ي و مصداق ا   د ي بود   ف ي آغاز خلقت ضع 

مـراد از    ن ي صادق باشد. همچنـ  نطفه هم   ی اول است، هرچند ممکن است برا   ی کودک 
کودک به بلوغ است، و مراد از ضـعف بعـد از قـوّت،    دن ي قوّت پس از ضعف، رس 

ضـعف و    واژه   افـزود، اگـر   » ضـعف « را بر    ی) ر ي پ (   » به ي ش « است، لذا کلمه    ی ر ي پ 
  افـراد   را يـآن اسـت، ز معين نبـودن مقـدار  دلالت بر ابهام، و    ی برا  است،  نکره قوت 

  قرارداشـتن   سـرهم پشت اشاره است به اينکه    » يخلق ما يشاء «  متفاوت هستند. در آن 
در    ها انسـان ی کـردن  بـه حـال از مقوله خلقت است و چون ايـن حـالی    ، اين سه حالت 

ذکر دو صفت علـم و قـدرت  آنگاه کلام را با  .  خلق نيز هست   ، عين اينکه تدبير است 
بـه ضـعف    موردبحـث، آيـه    .) 323/    16:ج  1376(طباطبـايی،  خدا پايـان داده اسـت 

:ج  1401جـوادی، (   وجـودی قـوی نيازمنـد اسـت دارد؛ لذا بـه  ساختاری انسان اشاره  
). اينکه آيه کريمه با صفت عليم و قـدير بـودن خداونـد بـه پايـان رسـيده بـا  689/ 64

  نياز انسان تناسب دارد. 
  و   توجــه بــه خالقيــت خداونــد   : شــود ی م آيــه ايــن مــوارد از آن دريافــت    بــه اتوجه ب 

و مراحل رشد جسمانی انسان (از ضعف  به قـدرت ///   از قـدرت    مخلوقيت انسان 
آگـاهی  و    نهايت استفاده از دوره قدرت برای رسيدن به تعـالی معنـوی و  به ضعف) 

  منشـأ کـه    علـم و قـدرت الهـی توجه به صفات  و    و آمادگی برای مواجهه با سالمندی 
  همه تحولات و ظهور نقص و کمال در سير زندگی انسان است. 

انسان دارای دوره تحولی است که از ضعيفی شـروع و پـس از مـدتی   ن، ي بنابرا 
قـرآن يـک    گر ي د عبارت توانمندی دوباره به ضـعف و نـاتوانی کشـيده خواهـد شـد بـه 

بـا چنـين يـادآوری، قـرآن    د ي نما ی ی م واقعيتی از دوره زندگی آدمی را به وی يادآور 
تا ضمن آن که وی را بـرای چنـين مقطعـی آمـاده    دهد ی آدمی م به  را    اهی آگ اين پيش 

يـک فـرد  و اينکـه    سازد او را وادار کند که از دوره توانمندی استفاده بهتـری بنمايـد 
ــالمند ضـــعف  ــت سـ ــنين را بـــه   ی ها ی ها و سسـ ــن سـ ــه ايـ ــوط بـ عنوان واقعيـــت  مربـ

تـوان  ، پذيرا باشد و خود را با آن سازگار کند و همچنين از ايـن آيـه می ر ي ناپذ اجتناب 
طور کـه  برداشت کرد که پيری ضعفی است همچون ضعف يک کودک يعنی همان 

يک کـودک نيازمنـد حمايـت، توجـه و کمـک و نيـرو در ابعـاد عـاطفی، اقتصـادی،  
همـراه    ی ها توجـه روانی، اجتماعی و....است سالمند نيز نيازمند چنين توجهی اسـت  

  .) 83- 70  : 1388بهرامی و ديگران،  (  اجلال و  توقير   با تکريم، 
  عمر   . طول 4-1-1-5

لاش  فاصله ميان تولد و مرگ را «عمر» می  گويند، زيرا در اين مـدت انسـان تـ
ــدگی مــی  ــد کــه خويشــتن خــود و زن ــی،  کن ــد (جــوادی آمل ــاد نماي :ج  1397اش را آب
46 /527 .(  



 11    ) نوشين چترچی ( های سالمندی در قرآن کريم...  بررسی مؤلفه 

 

  آفـرينش   در   دهـيم   عمـر   طول   که   را   کس   هر ...»  الخلق   فی   ننکسه   نعمره و من  « 
ــه    ی بــه معنــا   ر يــمــره» از مصــدر تعم نع «   کلمــه   .) 68(يــس/ ...  م ي کن ی مــ  واژگون

باعـث   را يـز  نـد؛ ي گو ی م  ر يـتعم  جهـت خانـه را ازآن  ر يـعمر اسـت (تعم  شدن ی طولان 
برگردانـدن    ی بـه معنـا   تنکـيس از مصـدر    «ننکسـه» ) و كلمه  شود ی طول عمر آن م 

شـود و    ف ي ضـع   نيـرويش و    رد يـقـرار گ بـه طريقـی کـه بـالايش پـايين  اسـت  ی ز ي چ 
: قـوتش بـه ضـعف و  شـود ی م   ن ي چنـ  ی ر يـشود و انسـان در پ   ل ي به نقص تبد تش  اد ي ز 

ج  : 1376(طباطبـايی،   شود ی م   ل ي تبد  ی علمش به جهل و حافظه و هوشش به فراموش 
؛ ابوالفتـــــوح  25/ 4زمخشـــــری،؟ :ج  ؛  92- 91/ 12:ج  1380؛ طبرســــی؛ 169/ 17

ــی،   ؛ 288- 287/  9:ج  1352رازی،  ــا   ). 166/ 16:ج. 1378خزاعـ ــآ   ن يـ ــر   ه يـ   فه ي شـ
ا ي و ناب   مسـخ قبل (کـه مسـئله  ه ي مضمون دو آ  به  خواهد ی م  د ی م   ان يـرا ب   کـردن   نـ )  کنـ

  دهـد ی م   ر ييـتغ   ی ر ي که خلقت انسان را در دوران پ   ی خداوند   د ي فرما ی دهد و م   ی گواه 
و در    د ر يـقادر اسـت چشـم کـافران را از آنهـا بگ   ، رد ي گ ی م س  پ   ، داده و هر چه به او  

  ل يـکفار را بـه دل   عقلون» ي جمله که فرمود: «افلا    ن ي و در ا   مسخ کند   هستند که    يی جا 
گـرفتن از  امـور و عبرت   ن ي آنان را به تفکر در ا   ز ي و ن   کند ی سرزنش م   تعقل نداشتن  
ديگـر جملـه «افـلا  از سـوی   و  ) 169/ 17ج  : 1376طباطبـايی، (   کنـد ی م   ق ي آن تشـو 

ها است که اگر اين قـدرت و توانـايی کـه داريـد عـاريتی  يعقلون» هشداری به انسان 
ايد خـود را دريابيـد و  شد تا به آن مرحله نرسيده نبود به اين آسانی از شما گرفته نمی 

:ج  1382مکــارم شــيرازی،  (   توشــه راه طــولانی آخــرت را از ايــن جهــان برگيريــد 
18 /437 .(  

» در اينجــا كنايــه از بازگشــت كامــل انســان بــه حــالات  نکســه «ن   توضــيح اينكــه 
و    کنـد ی رشـد م   ج ي تـدر اسـت و به  ف ي خلقـت ضـع  ی انسان از ابتدا  .است اول كودكي 
اسـت،    ی د يـو رشـد جد   د ي جد   نش ي هر روز شاهد آفر   ی ن ي در دوران جن   ابد، ي ی تکامل م 

و قـوا و    د دهـی خود را در جسم و روح ادامـه م   ی تکامل   ر ي سرعت مس پس از تولد به 
شــکوفا    ی گــر ي پــس از د   ی کــي کــه در وجــودش نهفتــه اســت    ی خــداداد   ی اســتعدادها 

و    ی و انسـان در اوج تکامـل جسـم   د ي آ ی م   پختگی و بعد از آن    د ي آ ی م   ی ، جوان شود ی م 
و    کنـد ی م مسير خـود را از هـم جـدا  روح و جسم    ی گاه   نجا ي ا   رد، ي گ ی قرار م   ی روح 

، اما سـرانجام  کند ی بدن شروع به پسرفت م  که ی ، درحال دهد ی روح به تکامل ادامه م 
سـرعت بـه مراحـل  به   ی و گـاه   ج ي تدر و به   کند ی خود را آغاز م  ی نزول  ر ي س  ز ي عقل ن 
  ). 436/ 18:ج  1382مکارم شيرازی،  (   گردد ی بازم  ی کودک 

  طـولانی   عمـر   مشـتاق   همـه     کـه   دنيـا     غرض اين است که غايت طول عمر در 
دوسـتان    را يـز   سـت؛ ي ن   کدورت   و   اندوه   و   حزن   بدون   و   است   پيری   و   بيماری   ، هستند 

  ی هـا نعمت   ؛ گـردد ی م   محـزون   و   مکـدر   امر   اين   از   آدمی   و   کنند ی م   فوت   نزديکان   و 
  همـه   و     اسـت   بزرگـی   نعمـت   کـه   طولانی   عمر چنانچه     دنيا بدون الم و اندوه نيست 

اسـت و    دوسـتان   و   عزيزان     اش کشيدن درد و اندوه مصائب لازمه   خواهند ی م   را   آن 
هيجـانی و اجتمـاعی دارد کـه بـرای    ، عاطفی   ، يی از حيث جسمی امدها ي پ طول عمر 

ــن   ــيکن اي ــامطلوب اســت ل ــان ن ــدها ي پ انس ــذ اجتناب   ام ــری    ر ي ناپ اســت. عارضــه پي
يـک عارضـه و تحـول طبيعـی اسـت، ولـی خـود افـراد در سـرعت و   نکه ي باوجودا 

هـای  ، ملايمت و پيامـد ر ي تأخ هستند؛ و برعکس، در    مؤثر و عواقب ناگوار آن    شدت 
 .  مؤثرند آن    کنندة خوشحال و حتی   تحمل قابل 

 افتادگی   و   فرتوتی   . 5-1-1-5
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  کـون ي   ی : «قال رب انـشود ی انسان م   فرتوتی و افتادگی ، باعث  سالمندی و    ی ر ي پ 
بـه    تـی»  ع « ).  8/ م ي » (مـر تيـا قرا و قد بلغت من الکبر ع ا ع   ی ت ا غلام و کانت امر   ی ل 

« عتی» کنايـه  د ي فرما ی م علامه طباطبايی  ها است. مفاصل و استخوان  ی خشک  ی معنا 
ــدی از   ــهوت ازدواج و نوميــــ ــلان شــــ ــد دار از بطــــ ــت    فرزنــــ ــدن اســــ شــــ

ــا را از «عتــو» بــه معنــای اســتکبار و    .) 22/   14:ج 1376، (طباطبــايی  برخــی عتي
  فرتــوت) اســت (   از انــدازه   «عتيــا» پيــری بــيش   اســاس ن ي برا مرزشــکنی دانســته و  

  ). 113/ 57:ج  1399جوادی آملی، ( 
 زادوولد   مانع   . 6-1-1-5  

غلــم    ی لـ  کـون ي   ی هاست: «قال رب ان از موانع زادوولد انسان   ، ی و سالمند   ی ر ي پ 
)  40عمـران/ (آل   ء» ا شـي مـا    فعـل ي عـاقر قـال کـذلک الله    ی امراتـ الکبـر و   ی و قد بلغن 

  ی بـرا   ی عرض کرد: پروردگارا! چگونه ممکـن اسـت فرزنـد  حضرت زکريا (س) 
  گونـه ن ي به سراغ من آمده، و همسرم نازاست؟ فرمـود: بد  ی ر ي پ  که ی من باشد، درحال 
  .  دهد ی را بخواهد انجام م  ی خداوند هر کار 

«غلم» صفت مشبهه است و طفلی اسـت کـه از تمـام جهـات غـرق در شـهوات  
است و به مرتبه عقل و احتلام نرسيده است. در قرآن کريم بر مولود جديد و هم بـر  

دگی و متغيـر شـدن    شـدن متحول طفل نابـالغ اطـلاق شـده اسـت. «عـاقر»   مسـير زنـ
زايـد عـاقر  نمـی   جريان اصلی لغو شود، به زنی که   که ی طور به حرکت طبيعی است  

بلغنی الکبر» رسـيدن پيـری بـه معنـای  «   کند. گويند، زيرا گويا نطفه را نابود می می 
 ). 196- 193/ 14:ج  1390گذاری پيری است (جوادی آملی، اثر 

منظور  بـه   » غـلام   لـی   يکـون   انـی «   جملـه   در   حضرت زکريـا (س)   البته استفهام 
  دانــــد ی نم   بعيــــد   امــــری   را   خــــود   شــــدن   دار   فرزنــــد   اســــت و   نبــــوده   اســــتبعاد 

  .)  199/ 14:ج  1390؛ جوادی آملی، 277/ 3:ج  1376(طباطبايی، 
قال رب انی يکون لـی غلـم و کانـت امراتـی عـاقرا و قـد بلغـت مـن الکبـر  « آيه  

) در اين آيه پس از بشارت فرشتگان بـه فرزنـد دار شـدن، حضـرت  8عتيا» (مريم/ 
هـم از جـوانی    زده شد، زيرا پيری خودش مانع است و همسرش س) شگفت (  زکريا 
نبودن شـرايط در مبـدأ قـابلی اسـت و نـه    خاطر به حضرت  تعجب   ن ي بود؛ بنابرا نازا 

  ) 112/ 57: ج 1399جوادی آملی، (   ناتوانی فاعل 
س) و  (   حضــرت ابــراهيم   بــارة مويــد ايــن برداشــت از آيــه، آيــاتی اســت کــه در  

همسرش اسـت «قالـت يـويلتی ءالـد و انـا عجـوز و هـذا بعلـی شـيخا ان هـذا لشـیء  
مـانع    عنوان بـه س)  (   ) که در اين آيه شيخ بودن حضـرت ابـراهيم 72(هود/ » عجيب 

 شدن مطرح شده است.   فرزند دار قابلی برای 
اسـت؛ ماننـد  درآيات قـرآن برخـي از مـوارد رشـد جسـماني ذكـر شـده    ن، ي بنابرا 

ي پيـري ماننـد مـوي سـفيد ها و نشـانه ی جسـماني  ها ضـعف   ، طولاني عمر     ، ی بيرونـ
در    ، ی بـدن ها انـدام در مقايسه با سـاير    ، دمثل ي تول ی  ها اندام سستی استخوان و.... لکن  

، ولـي  ابـد ي ی م ، ميل و فعاليت جنسي كاهش  کنند ی نم اواخر بزرگسالي چندان تغييري  
  .) 338-  337/  2:ج  1382برك،  (  رود ی نم نياز آن از بين  

  رشد شناختي سالمندی   . 2- 5
  تـوان ی م شـود کـه  تی تغييرات آشکاری ديده می با افزايش سن در عملکرد شناخ   

هـای سـالمندی در نظـر گرفـت  سالمندی و تغييرات شناختی را يکی از مولفـه   مسئله 
  : که در آيات قرآن به اين مهم نيز اشاره شده است 
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 علمی   قوای   ضعف   و شعور و   ادراک   قوه   . کاهش 1-2-5  
  مراحـل   ترين پسـت   از   شـناختی، افـت    با   همراه   پيری   دوران   کريم   قرآن   بر اساس 

  لکـی   العمـر   ارذل   الـی   يـرد   مـن   ومـنکم  يتوفـکم  ثم  خلقکم  والله است: «  انسان  زندگی 
ــم  ــد   لايعل ــم   بع ـــا   عل ــيم   الله   ان   شي ــدير   عل ــد   » ق ــد،   را   شــما   خداون ــما   ســپس   آفري   را   ش

  و   علـم   از   بعـد   که   ی طور به   رسند، می   عمر   بالای   سنين   به   شما  از  بعضی  ميراند، می 
  قـادر   و   عالم   خداوند )  کنند می  فراموش  را  چيز  همه  و (  دانست  نخواهند  چيزی  آگاهی 
  .) 70(نحل/  است 

  ی و معنـا   رود ی بـه کـار مـ  ی و پسـت   رذالـت   ان ي ب   ی برا اسم تفصيل  ل»  ذ کلمه «ار 
  ی اسـت کـه در آن قـوا   شـيخوخت و    ی ر يـپ   علـم» ي لا   ی «لکـ  نـة ي قر   ل العمر» به ذ «ار 

مختلـف متفـاوت    ی هـا بـه مزاج افت باتوجه   ن ي و البته ا   ابد ي ی و ادراک کاهش م شعور  
اسـت کـه:    ن يـا   ه ي آ   ی ا و معن   شود ی شروع م   ی سالگ   است و اغلب از سن هفتاد و پنج 

  شـما   از   بعضـی   البتـه   و ،  بـرد ی م   ی انسـال ي سـپس شـما را در م   د، يـآفر   را خداوند شـما  
ه   که   گردند می   بر   عقب   به قدر  آن   رسيده   پيری   سن   تا   که   هستند    قـوای   ضـعف خاطر  بـ
زی   ديگـر   بودنـد   عـالم   عمـری   آنکـه   از   بعد   درّاکه    و   دليـل   خـود   ايـن   و   نداننـد،   را   چيـ
  و   نيسـت،   شـما   خود   دست   به   شما   علم   و   شعور   و   مردن   و   زندگی   که  است  اين  نشانه 
  خـود   بـرای   هـم   را   خـود   زنـدگی   و   داشـتيد، می   نگـه   خـود  برای  را  خود  شعور  گرنه 
  خـدا   قـدرت   و   علم   به   دارد   که   عجيبی   نظام   با   علم   و  زندگی  ن ي بلکه ا  د؛ ي کرد ی م  حفظ 

  » قـدير   علـيم   الله   ان «   جملـه   بـا   را   مطلـب   که   است   جهت   همين   به   و   گردد، می   منتهی 
 .) 443/  12:ج  1376(طباطبايی،    فرمود   تعليل 
...»  شيــا   علـم   بعد   من   يعلم   لکيلا   العمر   ارذل   الی   يرد   من   و منکم ...  الناس   يـايها « 
  و   زنـدگی   مرحلـه   بـدترين   بـه   که   کنند می   عمر   قدر   آن   بعضی   و ...  مردم   ) ای 5(حج/ 
...  داشــت   نخواهنــد خاطر  بــه   را   خــود   علــوم   از   چيــزی   کــه چنــان  آن   رســند می   پيــری 

ــايی،  ـــــ ؛  528/  46:ج  1397؛ جــــــــوادی آملــــــــی، 513/    14:ج  1376(طباطبـ
). برخـــی از مفســـرين  120/ 7:ج  1352؛ ابوالفتـــوح رازی، 145/ 3زمخشـــری،؟:ج 

فـرد بـه انتظـار مـرگ  کـه    دانند را به اين دليل فروترين مرحله عمر می ارذل العمر  
ــناام نشـــيند و ديگـــر از آمـــدن ســـلامت، نشـــاط، جـــوانی و شـــادابی  مـــی  اســـت    د يـ

ــه ).  667/ 7ج    ؛ 220- 219/ 9:ج  1380(طبرســی،  ــی    هرحال ب ــام نف واژه «ارذل» پي
جــوادی  (   رود ارزشــی و معنــوی دارد و در برابــر عــزت و عقــل بــه کــار مــی 

). در آيه «مِن» تبعـيض اسـت کـه برخـی بـه ايـن مرحلـه  522/  46:ج  1397، آملی 
ن»  مــی    موصــوف اســت و «لِ در لکــيلا» بــرای عاقبــت اســت   نکــرة رســند و «مــَ

ــی، (  ــوادی آملـ ــی، 533/  46:ج  1397جـ ــه  240-   299/ 13:ج  1368؛ خزاعـ ). کلمـ
کند؛ يعنـی برخـی از  «شيئا» نکره است و در سياق نفی است و دلالت بر عموم می 

  ازدسـت تـرين سـرمايه انسـان اسـت،  مهـم که    المندان، در پايان عمر هوش خود را س 
  مانــد شــوند و علــوم اکتســابی در حافظــه آنــان نمــی و بــه فراموشــی گرفتــار مــی   داده 

ارذل العمـر» نـامطلوب  « کـريم  منظر قرآن ) از 357- 356/ 57:ج 1399جوادی، ( 
ابرا 1398:122  ، و ديگـران   پور (عبـاس   است .    فکرکـردن در پيـران قـدرت    ن ي )؛ بنـ

شـود؛ اسـمای حسـنای پايـان آيـه  و مانند چهـره پژمـرده مـی   رد ي پذ ی م پيوسته نقصان  
«ان الله عليم قدير» از نظر تربيتی و اخلاقی راه مبتلا نشدن بـه «ارذل العمـر» را  

- و رضای الهی به خدای دانـا و توانـا مـی   اخلاص   با که    ی انسان   را ي ز   دهد؛ ی م نشان  
اش در دوران سـالمندی  گردد، علـم و توانـايی هر خداوند عليم و قدير می پيوندد و مظ 

:ج  1397جـوادی آملـی، (   شـود اگر حکمت و مصلحت خداوند اقتضاء کنـد حفـظ مـی 



  مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 

 

ص) قرائـت قـرآن، انسـان را  (   فرموده پيامبر اسلام   بنا بر )؛ همچنين  529-534/ 46
د از نادانی در پايان عمر حفظ مـی  اگـر    هرحال . بـه ) 358/ 57:ج  1399جـوادی، (   کنـ

عارضه نسيان و فراموشی بر اثر تنبيه الهی باشد اهل ايمان و تقـوی از آن مسـتثنی  
بر اثر رونـد عـادی و طبيعـی دوران پيـری و فرتـوتی باشـد    که ی درصورت هستند و  

 ). 372/ 57:ج  1399جوادی، (  گير صالحان و نيز طالحان خواهد شد دامن 
زوال عقل است. آلزايمـر کـه اغلـب بـا مشـکلات  ترين نوع  بيماری آلزايمر شايع 
توانـايی    دادن ازدسـت شـود، تغييـرات شخصـيت، افسـردگی،  جدی حافظه شروع می 

  و مـرگ را همـراه دارد   منـد هدف ، گسـيختگی حرکـات  کردن صـحبت و    کردن درک 
  ). 399/ 2:ج  1393، لورا برک ( 

تکـاليف  شـوند، نمـرات آنهـا در  تر مـی ی هنگامی که سالخوردگان مسن طورکل به 
سـرعت پـردازش بـه    مثال عنوان بـه شـوند؛ ثبـات مـی ای بـی فزاينـده  به طور شناختی 

،  نگهداشـت دهد، مقـدار اطلاعـاتی کـه بتـوان در حافظـه فعـال کاهش خود ادامه می 
و بـا  ...  دهـد ی روی مـی ا انـدازه   تـا يابـد، فراموشـی خـاطرات دور  بيشتر کاهش مـی 

  در تبـاهی عملکـرد شـناختی   ملاحظـه ل قاب شتاب    - مرگ، کاهش نهايی    شدن   ک ي نزد 
  ). 400/ 2:ج  1393، لورا برک (   دهد روی می   - 

  .توصيف مرحله پيری به شيخ 2- 2- 5
است که همسـر حضـرت    کاررفته به در سه آيه از آيات قرآن کريم واژه «شيخ»  

) و نيز فرزندان حضـرت يعقـوب (س) بـه  72ابراهيم (س) به  وی شيخ گفته (هود/ 
)و همچنين فرزنـدان حضـرت شـعيب (س) (قصـص  78پدرشان شيخ کبير (يوسف/ 

  ل يـبـه دل د که انتساب اين واژه  رس ی م ) نيز پدرشان را شيخ کبير ناميدند به نظر  23/ 
مـثلاً    را يـز   داننـد؛ ی م خردمندی و فرزانگـی    ، انايی د  ، اين است که آنها را دارای علم 

د ی م ) توصـيف  8و مـريم/  40عمران/ حضرت زکريا (س) خودش را به کبر (آل    کنـ
شايد بتوان نتيجه گرفـت کـه کـاربرد لغـت «شـيخ» در قـرآن بـار ارزشـی    رو ن ي ازا 

آن    تواننــد ی م کــه    انــد دانش پــس برخــی پيــران دارای کولــه بــاری از تجربــه و    ؛ دارد 
بـر حرمـت و عـزت    گونـه ن ي بد را در اختيار ديگران قرار دهند و    بها گران ی  ها ته اف ي 

مناسـب از حمايـت    ت يـف ي ک   بـا و احترام خود بيفزايند و بدين ترتيب با داشتن روابطی  
ن برداشـت از قـرآن    د ييـتأ در    . شـوند برخـوردار   بخش لـذت اجتماعی و مصاحبت  ايـ

ی الشـيخ احـب الـی مـن جلـد  رأ «   : به سخن حضرت علـی (ع) اسـتناد کـرد   توان ی م 
مـراد ايـن اسـت کـه    ؛ انديشه پير در نزد من از تلاش جوان خوشايندتر است   » الغلام 

و تدبير پيران بهتر است از جلادت و قوت جوانان و بسيار باشـد کـه بـه تـدبير    ی رأ 
  /   4:ج  ١٣۶۶،  خوانسـاری (   فتحی چند روی دهد که به قوت و جلادت ممکن نباشـد 

ها در ملل و نحل مختلف مثل چين، يونان قديم، روم قديم و قوم يهـود  بررسی    ). ٩٣
گرفتنـد و مـورد اطاعـت  دهد که سالمندان در بالاترين نقطه قدرت جای می می نشان  

ــا حکمــت مــرتبط اســت  ــوده و ب ــاز ب ــالا بــودن ســن يــک امتي ــد و ب   و احتــرام بودن
  ). 50- 49:  1378مجيدی، ( 

  فکرکـردن خردمندی در واقع دانش عملی گسـتره، توانـايی    شناسان روان از نگاه  
  تـر ارزش   بـا تـر و  ای که زندگی را قابل تحمـل وه آن به شي   کاربردن به به اين دانش و  

و توصـيه دادن، خلاقيـت   کردن ی اب يـارز ، کردن گوش کند؛ پختگی هيجانی، از جمله 
- به بشريت و غنی ساختن زندگی ديگران را شـامل مـی   کردن کمک دوستانه که  نوع 

  مســائل شخصــی بــه کــار بــرده شــود يــا    مســائل شــود. خردمنــدی خــواه در مــورد  
- تعجـب .  به حداکثر آگاهی از شرايط انسـان نيـاز دارد ...  ی الملل ن ي ب لی و  اجتماعی، م 
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کننـد کـه سـن و خردمنـدی بـا  های سرتاسـر دنيـا، فـرض مـی آور نيست که فرهنگ 
نرم کـردن بـا    وپنجه دست هنگامی که سن و تجربه زندگی در    . يکديگر همراه هستند 

مشکلات انسان ترکيب شوند سالخوردگان بيشتر از جوانان در بين خردمنـدان قـرار  
  ). 400و    393- 392/ 2:ج  1393، لورا برک (   گيرند می 

گيـری از عمـر و  شايد بتوان دوران سالمندی را دوران شکوفايی و دوران نتيجه 
، اديسـون،  که ولتر، ويکتـور هوگـو   طور همان فصل برداشت حاصل زندگی دانست  

.... در کهنســالی حاصــل تجربيــات زنــدگی خــود را بــرای اســتفاده عمــوم  و   کاســو ي پ 
ی کهنسـالی را  ا عـده ).  43- 42:  1378مجيـدی، (   مردم به عالم بشريت عرضه کردند 

دانند؛ زيرا در اين دوره آرامش و خرد و تجربه هـر  دوران زندگی می  ن ي تر مطلوب 
  سـقوط نـدارد   نقطـة عمـر بشـر هرگـز  بـر اسـاس چنـين نظـری  .  آيد سه به دست می 

 ). 19:  1365دوبوار، ( 
س)  (  ی قرآنی مانند ارتباط اجتماعی حضـرت ابـراهيم ها داستان در همين رابطه 

خــودش و نيــز حضــرت يعقــوب (س) بــا فرزنــدانش و حضــرت    زمانــة بــا مردمــان  
ــوان  موســی (س) بــا امــتش و.... را مــی  ی  ها خ ي شـــالگوهــای عملــی    عنوان بــه تـ

 قرارداد.  رد بررسی مو   ز ي آم ت ي موفق 
  رشد هيجاني و اجتماعي سالمندی . 5-3

زنـدگی بـا    مسائل به    پرداختن   توان از رويدادهای مهم رشد هيجانی/ اجتماعی می 
ها و مرور زنـدگی، احتمـال رسـيدن بـه سـطح  يادآوری گذشته   ، انسجام من رشديافته 

کاهش اندازه شبکه اجتمـاعی و مقـدار تعامـل اجتمـاعی،    ، بالايی از ايمان و معنويت 
رد    ... با احتمال بيشـتر و   دادن ی رأ سياسی و    مسائل آگاهی از  رک،  ( را نـام بـ لـورا بـ

1393  :2 / ( . 
- رشد هيجانی و اجتماعی در سالمندان، بررسی آيات ذيـل نشـان مـی  با دررابطه 

توجه بـه  بلکه هدف    ؛ د ست ي ن های سالمندی  در صدد بيان مولفه   صرفاً دهد که اين آيات  
  بعد معنوی و تقويت باورهای دينی است: 

  قـوه   بعـد   من   جعل   ثم   قوه   ضعف   بعد   من   جعل   ثم  ضعف  من  خلقکم  الذی  الله «  - 1
  را   شـما   کـه   اسـت   کسـی   همـان   خـدا   » القدير   العليم   و هو   يشاء   ما  يخلق  و شيبه  ضعفا 
  بـاز   و   بخشـيد،   قـوت   ناتوانی   و   ضعف   ن ي بعدازا   سپس   بوديد   ضعيف   که ی درحال   آفريد 
  و   عـالم   اوست   و   آفريند، می   بخواهد   چه   هر   او   ، قرارداد   پيری   و  ضعف  ، قوت  از  بعد 

 .) 54قادر (روم/ 
ه  مراحـل رشـد  و    مخلوقيـت انسـان   و   خالقيـت خداونـد   آيه مذکور مـا را نسـبت بـ

کنـد؛ و نتيجـه  آگـاه مـی   از قدرت به ضـعف)   و جسمانی انسان (از ضعف  به قدرت  
آگـاهی و  و    استفاده از دوره قدرت برای رسيدن به تعـالی معنـوی چنين شناختی نيز 

صـفات علـم و  است و آيـه در پايـان متـذکر    سالمندی دوران  آمادگی برای مواجهه با  
 است.  قدرت الهی 

م   لکـی   العمـر   ارذل   الـی   يـرد   من   و منکم   يتوفـکم   ثم   خلقکم   والله « در آيه    - 2   لايعلـ
  ميرانـد، می   را   شـما   سـپس   آفريـد،   را   شـما   خداونـد   » قـدير   علـيم   الله   ان   يــا ش   علـم   بعد 

م   از   بعـد   کـه   ی طور ، بـه رسـند می  عمـر  بـالای  سنين  به  شما  از  بعضی    آگـاهی   و   علـ
 اسـت   قـادر   و   عالم   خداوند )  کنند می   فراموش   را   چيز   همه   و (   دانست   نخواهند   چيزی 
  .) 70(نحل/ 

د آيـه کريمــه عـلاوه بــر بيـان   صــفات علــم و  و مخلوقيــت انسـان  ،    خالقيــت خداونـ
توجـه بـه بعـد معنـوی و روحـانی    مـا را متوجـه ايـن مـوارد مـی کنـد :  قدرت الهی 
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  توجـه بـه معـاد و   ،   توجه به مرگ و آمادگی برای مواجه شدن با آن ،    انسان(يتوفی) 
؛  ی انسـان (ارذل العمـر) توجـه بـه رشـد شـناخت و  حيات اخروی بعد از حيات دنيوی  

«ارذل العمـر»    و شـيبه» و   ضعفا   قوه   بعد   من بنابر اين تا قبل از رسيدن به مرحله « 
دهـد،  هايی که ساختار زندگی را تغيير مـی بايد فرصت را غنيمت شمارد و بر مولفه 

توجه نمود و نيز بر هدفهای زندگی که شخصـا بـا ارزش هسـتند متمرکـز شـد و از  
ی  هـا هـا و گـرايش هـای دينـی و ارزش هـا و بيـنش بـاور تمرکز بر توان آن جمله می 

بنـدی بـه آداب و رسـوم دينـی  های مناسب و پـای ها، رفتار دينی که خود منشاء کنش 
برتــاثير گذشــت زمــان بــر ثبــات و  اســت را، نــام بــرد. چنانچــه حضــرت علــی (ع)  

اه عاقـل پيـر  «اذا شاب العاقل شـب عقلـه » هرگـ  پايداری شناخت آدمی تاکيد دارند : 
  و   تفکـر   و   تأمـل   از   عمر   متمادی   مدت   در   آنچه   يعنی   ؛   شود   می   جوان   عقلش   ،     شود 

ــرت  ــا   عبــ ــه   و   هــ ــا   تجربــ ــل     هــ ــده   حاصــ ــت   شــ ــدار   اســ ــوی   و   پايــ ــی   قــ   مــ
«اذا شاب الجاهل شب جهله» هرگـاه نـادان   ).  ١٩٢ /  3:ج ١٣۶۶خوانساری، ( شود 

نادانيش جوان شود ؛ يعنی نادانی قوی و محکـم مـی گـردد زيـرا کـه هـر  پير شود ،  
ــان ،  ــت زم ــا گذش ــان دارد ب ــه انس ــت     صــفتی ک ــر   ثاب ــخ   و   ت ــر   راس ــی   ت ــردد   م   گ

  ).   ١٩٢  /   3:ج  ١٣۶۶خوانســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاری، ( 
عوامــل  هــای مــذهبی نيــز بــه عنــوان يکــی از  « امــروزه معنويــت و انجــام فعاليــت 

شود. البته چگونگی اين تاثيرگذاری هنوز بـه  تاثيرگذار در سالمندی سالم شناخته می 
صــورت کامــل شناســايی نشــده اســت، امــا برخــی پيشــنهادها بــرای چگــونگی ايــن  

اعتقاد به خدا ممکن است مسـتقيما روی سـلامتی اثـر    - 1تاثيرگذاری عبارت اند از:  
تـری  ست باعث شود افـراد رفتارهـای سـالم اعتقادات مذهبی ممکن ا  - 2داشته باشد؛ 
تـری در جهـت  هـای بهتـر و صـحيح اديان ممکن است به افـراد راه  - 3داشته باشند؛ 

هـای مـذهبی  مشـارکت در فعاليـت   - 4هـا ارائـه کننـد؛ و  مقابله با مشکلات و بيماری 
ممکن است باعث آشنايی سالمندان با افراد بيشـتری شـده کـه آن افـراد ممکـن اسـت  

د در جهــت بهبــود ســلامت و کيفيــت زنــدگی ســالمندان بــه آنــان کمــک کننــد.»  بتوانــ
  ).   153- 151:    1393، ر.ک: لازاروس، 58- 57:  1395سختی،  (بتولی و سی 

توان چنين نتيجه گرفت که آيات وقتـی مراحـل تحـول رشـد انسـانی را حـول  می 
وليد سـبک  ی ت نوع به کند،  انسانی مطرح می   -  های الهی معاد و ارزش  ، محور توحيد 

های معنوی و مـذهبی بـر سـلامت  دهد که فعاليت کند و اين بينش را به انسان می می 
بـرای رشـد  انسان    را ي ز   کند؛ ی م نقش بسيار مهمی ايفا    کنارآمدن آدمی و سازگاری و  

ت اسـت و در ايـن تحـول  نقـش و   هيجانی و اجتماعی مثبت نيازمند آموزش و تربيـ
لـذا بايـد سـعی و تـلاش کـرد کـه در طـول کمـان   انکار است، قابل ير غ انتخاب آدمی 

  تری باشيم. تر و موفق بلندتر زندگی، اشخاص کامل 
تـر  شود که افراد زندگی را مثبت های مذهبی باعث می ها و باور بنابراين فعاليت   

هـای روزانـه آنهــا  شـود و از تـنش ببينـد و ميـزان ارتباطـات اجتمـاعی افـراد بيشــتر  
- بتــولی و ســی (   برنــد جتمــاعی و اقتصــادی  بهتــر بهــره  هــای ا بکاهــد و از حمايــت 

  ).    58:  1395سختی، 
کـه    نمـودار کمـان   - 1کنند:  برخی از انديشمندان برای عمر دو نمودار ترسيم می 

معرف مفهوم بيولوژيکی است که ما را از دوران کـودکی بـه نقطـه اوج پختگـی و  
نمـودار ديگـر پلکـان اسـت کـه    - 2رسـاند.  پس از آن سرازيری ضعف و سستی می 

توان بالقوه ما بـرای پيشـرفت و حرکـت صـعودی بـه سـمت خـرد، رشـد معنـوی و  
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حرکـت رو بـه  همچنان    ی ل باشد؛ و دهد؛ شايد اين پلکان مارپيچ  يادگيری را نشان می 
  ). 11:  1391فوندا، (  بالا است 

ترسـيم دو نمـودار    قـاً ي دق شـود  سـالمندی برداشـت مـی   بـا   رابطـه   در آنچه از آيات  
کمان و پلکان است؛ در حقيقت قرآن با ترسيم نمودار کمان از مراحـل رشـد انسـان،  

ا بيــان  کنــد و از ســوی ديگــر بــآشــنا مــی   اجتنــاب رقابل ي غ وی را بــا واقعيــت طبيعــی  
خالقيت خداوند و مخلوقيت انسـان سـير کمـال پلکـانی معنـوی را بـرای وی نمـودار  

ات جـاودانی و صـبر  می  کند و با اشاره به بعد معنوی و زندگی اخروی، اميد به حيـ
تـا اينکـه قبـل از اينکـه   نمايـد ی دنيوی را فراهم می ها جميل در مقابل همه ناهمواری 

ی متناسـب  ا توشـه ايد فرصت را غنيمت بشـمارد و  دير شود و کاری از دستش بر ني 
زنـدگی و مـرگ جـزء    ؛ با حيات دنيوی و اخروی تدارک ببيند و خود را تجهيز کنـد 

از پلکــان رشــد در دوره پايــانی    بــالارفتن و بــرای    شــود ی چرخــة حيــات محســوب م 
د زندگی دنيوی و نيز برای تحقق کامل توان بالقوه بايد حامی آينده شـد. ايـن مـی    توانـ

پربها يعنی تجربيـات بـه ديگـران باشـد، نقشـی کـه شـيوخ و   نة ي گنج از طريق انتقال 
و... ايفـا  مؤسسـات،  هـا،  ها، انجمـن فرزانگان در طول تاريخ بشر در مجالس، شورا 

  اند. اند و نقش تأثيرگذاری در زندگی خود و يا ديگران داشته کرده 
گويـد: «بشـريت،  سـالمندی چنـين مـی يکی از انديشـمندان در مـورد کهنسـالی و 

پيشرفت اخلاقی خود را مديون کهنسالان است، در کهنسالی، انسان بهتـر و فرزانـه  
دهـد. بـدون کهنسـالی  هـای آينـده انتقـال مـی هـای خـود را بـه نسـل شـود و تجربـه می 

 ). 8:  1394ک:ترکانی، .  ر (   ماند». بشريت راکد می 
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هـايی در حـوزه عقايـد، اخـلاق و احکـام تکليفـی اسـت؛  دين، بيـان آمـوزه قلمرو 
نظــام تکــوين و خلقــت انســان    بــه باتوجه موضــوع مقالــه، قــرآن کــريم    بــا   دررابطــه 

اگـر بـه مرحلـه    ؛ لـذا د يـفرما ی م ی بيـان  گذار قانون رهنمودی را برای نظام تشريع و  
ناظر به نظـام  که    پردازد يکی از مراحل زندگی انسان می   عنوان به سالمندی و پيری  

هـای ايـن  ها و توانايی قابليت   ، ها ظرفيت   به باتوجه تکوين است، از اين جهت است که  
ــدگی انســان وارد نظــام تشــريع و   ــه از زن   ، ها ت ي مســئول ی شــده و  گــذار قانون مرحل

زيـرا    ؛ د يـنما خـانواده و جامعـه تعريـف    ، وظايف و تکاليفی را برای شـخص سـالمند 
اسـت؛  تشريع» هماهنگی کامل وجود دارد و تشريع تـابع تکـوين  « بين «تکوين» و  

در    شـود ی م سـالمندی حاصـل    دورة در    معمـولاً دگرگـونی در جسـم کـه  بـا    رو ن ي ازا 
 : شود ی م احکام فقهی نيز تغيير ايجاد  

و تخفيـف تکـاليف    ر ييـدر تغ گسـتره سـالمندی  ، در بررسی  احکـام فقهـی پيـری 
د   شود ی م دارد و سبب  ر ي تأث  البتـه کسـانی از    ؛ کـه سـالمندان از رخصـت اسـتفاده کننـ

اتوان    دادن انجـام رخصت مجاز به اسـتفاده هسـتند کـه نسـبت بـه   تکـاليف عـاجز و نـ
آنـان وضـع    ی را بـرا   ی ف ي سهولت در امور سالمندان احکام و تکال   ی . اسلام برا باشند 

ــات    کــرده اســت  و از ايــن طريــق آنهــا را مــورد حمايــت قــرار داده اســت و موجب
  پيـر مخـتص افـراد    ا يـاحکـام    ن يـموضوع ا   مندی آنها را فراهم نموده است. رضايت 
.  شــوند ی آن محســوب م   ق ي اســت کــه ســالمندان از مصــاد   ی موضــوع کلــ  ا يــاســت و  

 :اند از احکام عبارت  ن ي ا   ن ي تر مهم 
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اجـازه داده اسـت    سـالمند اما قرآن به زنـان    ؛ بر زنان واجب است   چه حجاب   اگر 
حكـم واجـب نيسـت،    ايـن   .) 60حجاب خود را بردارند (نـور/   نت، ي از ز   ز ي که با پره 

  بـرای   و جايز است، پس اگر مانند ساير زنـان حجـاب كامـل داشـته باشـند   مباح بلكه  
ــان  ــر   آنـ ــت   بهتـ ــتعَفِفنَ   انَ   و : « اسـ ــرٌ   يَسـ نَّ   خَيـ ــُ ُ   لَهـ ّ ميعٌ   و ــَ ــيم   سـ ــور/ »  عَلـ )  60(نـ

  .) 234  -  233/ 15:ج  1376(طباطبايی، 
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روزه بـر آنهـا سـخت    ا يـ  سـتند ي که قادر بـه انجـام آن ن   ی بر سالمندان  گرفتن  روزه 
  و   فقهـا   نظـر   بـه   ).  184بدهنـد (بقـره/   ه يـروزه، فد   ی جا بـه   د يـو با   ست ي است واجب ن 

ذينَ «   از   مـراد   مفسران  هُ   الّـ   سـختی   و   شـدت   بـا   کـه   هسـتند   افـرادی   پيـران و   » يطُيقونَـ
  .) 12  -  11/    2:ج  1376، (طباطبايی   گيرند می  روزه   بسيار 
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  88(توبـه/   اسـت   شـده   برداشته   ناتوان   و   ضعيف   افراد   از   جهاد   در   شرکت   وجوب 

رو و    اند دانسـته ی  مـذکور کسـان   آيه   در   را   » ضعَفاءِ «   از   مراد   مفسران   .) 91و   کـه نيـ
رسـد در  بـه نظـر مـی   .) 568  -   567/    9:ج  1376توانايی جهاد ندارنـد (طباطبـايی، 

شود، سالمندان نيز مدد نظـر  های جسمی يا روحی» می ای به «ناتوان هر کجا اشاره 
  . هستند پذير  جز اقشار آسيب   معمولاً هستند؛ زيرا 
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  که ی کــه درصــورت   شــود ی نســاء اســتفاده م ســوره    97  ه يــماننــد آ   ات يــآ   ی از برخــ

نتواننــد شــعائر    ا يــحفــظ کننــد    شــان ی زندگ محــيط    خــود را در   مــان ي مؤمنــان نتواننــد ا 
از    ف يـتکل   ن يـکفر واجب است. امـا ا   ط ي را آزادانه انجام دهند هجرت از مح   ی اسلام 

شـده    داشـته بر   ، سـتند ي که قادر بـه هجـرت ن   ی دوش مردان و زنان و کودکان خردسال 
  کــه   آيـه   در   مستضـعفان   مصـاديق   از   يکــی   ؛ برطبـق روايـات   ) 99- 98اسـت (نسـاء/ 

  .) 94/   5:ج  1376، (طباطبايی   هستند   پيران   شده،   برداشته   عهده آنان  از  هجرت 
شـناختی و هيجـانی و    ، آيات به برخی از مـوارد رشـد جسـمانی   ن ي در ا   ن، ي بنابرا 

ی کـه  رعبـاد ي غ يی اعم از عبادی و  ها ت ي مسئول آنها  به باتوجه اجتماعی  اشاره شد که 
برداشـته شـده    )، است (شرايط  عامه تکليف شرعی   و عقل قدرت جسمانی    اش لازمه 

  .  . ... جهاد، هجرت و   ، است مثل روزه 
  وظايف ديگران نسبت به سالمندان  . 7

ــن   ــالمندی در س ــی از    س ــئول برخ ــته    ها ت ي مس ــود ی م کاس ــاملات    ش ــزان تع و مي
و گــاهی اســتطاعت مــالی و وضــعيت ســلامتی و... تقليــل    ابــد ي ی م اجتمـاعی کــاهش  

؛ برای اينکه سالمندان درگير اختلال روانی نشـوند و  جايگـاه اجتمـاعی آنهـا  ابد ي ی م 
،  حمايت خانوادگی و اجتماعی برخـوردار شـوند   تر گسترده   شبکة بايد از    ، آسيب نبيند 

لــذا در اســلام بــه اســتناد آيــات وظــايفی را بــرای خــانواده و جامعــه در ارتبــاط بــا  
  : شود ی م به برخی از آنها اشاره    . د ي نما ی م سالمندان، تعريف  

 آنان       حال   رعايت   سالمندان و   به   احترام   . 1-7
يان  نشده است، لکن از آياتی کـه  در آيات قرآن احترام به سالمندان با صراحت ب 

رام تـوان  در باره نيکی و احسان نسبت به پـدران و مـادران اسـت، مـی  گذاشـتن    احتـ
  يـات فرزنـدان آ برداشت کرد. ايـن    ی ر ي را مخصوصاً در دوران پ   ن ي فرزندان به والد 



 19    ) نوشين چترچی ( های سالمندی در قرآن کريم...  بررسی مؤلفه 

 

ع م   ن ي در ا   ن ي به والد   ی احترام ی ب   ن ي تر را از کوچک    را يـ). ز 23(اسـرا/   کنـد ی سن منـ
) و  136  /   13:ج  1376 طباطبـايی، آنهاسـت (  ی دوران زنـدگ  ن ي تر سـخت  ن ي سـن  ن ي ا 

ه محبـت و کمـک فرزنـدان ن   شـتر ي ب   ی کهولت سـن و نـاتوان   ل ي آنان به دل  د   از يـبـ   دارنـ
که فرزندان در کودکی نيـاز بـه پـدر و مـادر داشـتند؛ نيـاز بـين فرزنـد و    طور همان 

  والدين يک نياز متقابل است. 
احتـرام بـه سـالمندان فقـط مخـتص    توان نتيجه گرفت که ز اين دسته از آيات می ا 

بلکه بر مؤمنان واجب است که به همه سالمندان احترام بگذارنـد    ست، ي پدر و مادر ن 
لــيسَ  فرمـود: «   ی تـي در روا   امام صادق (ع) چنانچه    ). 59:  1401، صادقی ارزگانی ( 

احتـرام نگـذارد    پيـران که به  کسی    ست ي ما ن   از   غِيرَنا» يرحَمْ صَ   مِناّ مَن لَم يوَقِّرْ کبيرَنا و 
رسـول    حضـرت   ز يـن  و )  156  / 5:ج  1414، (حـر عـاملی نکند  و به خردسالان رحم  

تِه»   النَّبِیِ   أهَْلِهِ   فِی   «الشَّيْخُ :  ند ي فرما ی م (ص)   و سـالمند    د ي سـف ش ي ر وضع پيرمرد  فِی أمَُّ
مانند موقعيت پيامبری اسـت کـه    ، کند ی م کهنسالی که در خانواده و قبيله خود زندگی  

و بايد در حق او اطاعت و احتـرام لازم بـه کـار رود.    برد ی م ميان امت خود به سر  
ــد ی م فــرد را شايســته احتــرام    ، بــودن   ســال بزرگ در واقــع صــرف ســالمند و     کن

  .) 125  : 1398و ديگران،   پور عباس ( 
اســرا نمونــه رفتــار محترمانــه، ســخن نيکــو،    ســورة   24و    23  ة يــآ دو    بــه اتوجه ب 

  فروتنی و دعای خير است.  
 جنگ   در   سالمندان   کشتن   حرمت   . 2-7

تجـاوز    ی که از حـدود الهـ  دهد ی م   فرمان قرآن پس از دستور جهاد به مسلمانان،  
ــد (بقــره/  ــداء ). مفســران مــراد از « 190نکنن ــ» را در ا اعت ــآ   ن ي ــان و    ، ه ي کشــتن زن

ا مسـلمانان شـرکت نکـرده و عل دانسـته   ی ران ي کودکان و پ  آنـان    ه يـاند کـه در جنـگ بـ
حقـوق    ت يـدر رعا   ی اسـلام   م از اصول مهـ  ی ک ي نکته    ن ي اند. ا اسلحه به دست نگرفته 

  .است   پيکار در عرصه  ی بشر حت 
  سازی اسلامی های سالمندی در قرآن بر فرهنگ مولفه   ر ي تأث  . 8

اور تصـور   ر ي تأث تحت در جامعه دينی، فرهنگ خاصی حاکم است که   هـا و  هـا، بـ
- هـا، رفتـار کـنش   منشـأ ی دينی است که خود  ها ها و گرايش های دينی و ارزش بينش 
:  1392کـافی،    ؛ 36:  1394کاشفی،  (   ها در جامعه است دينی انسان  ورسوم آداب ها، 
ــابر اينکــه ديــن محــور فرهنــگ 17 ــت (پيروزمنــد، )؛ بن )  660:  1392ســازی اس
در اين فرهنـگ ارتبـاط شايسـته بـا ديگـران يـک ارزش خداپسـندانه و    مثال عنوان به 

ی کميـت و    ؛ لـذا الهی اسـت   فة ي وظ  نظـام بينشـی و ارزشـی، در فرهنـگ جامعـه دينـ
کنـد؛ در واقـع رفتـار انسـان  کيفيت ايـن  ارتبـاط را در نظـام رفتـاری مشـخص مـی 

  نمودی از آن دو نظام است.  
وت، معـاد) و    ن ي د اصول توجه به معرفت دينی حول محور    ن، ي بنابرا  (توحيـد، نبـ

ريـزی فرهنگـی، در  انسـانی، يکـی از ضـروريات نظـام برنامـه   -   های الهـی ارزش 
ه  هايی اسـت کـها و هنجار ها، ارزش ساز گرايش حوزه فرهنگ دينی است که زمينه 

شـود البتـه  فردی) و اجتماعی افراد متجلی مـی (   به اشکال مختلف در رفتار اختياری 
بيان دو نکته ضرورت دارد: نکته اول، فرهنگـی کـه تمـام اجـزايش از ديـن گرفتـه  

گيری آن هيچ نقشـی نداشـته  محيطی و عقل انسان در شکل شده باشد و شرايط زيست 
طـور نيسـت کـه در منـابع  دوم اينکـه ايـن باشد تا به امروز شناخته نشده است؛ نکتـه  

های مرتبط با آنها بيان شده باشد. گـاهی در منـابع دينـی  ها و هنجار دينی همه ارزش 



  مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 

 

هـای مـرتبط بـا آن اشـاره شـده  فقط يک ارزش بيان شده است، بدون اينکه به هنجار 
و    هـا و متدينان بـه آن ديـن هنجـار   مؤمنان زمان و در طول تاريخ    باشد؛ لذا باگذشت 

  انــد. کــرده   وپرداخته ســاخته هــا بــرای تحقــق آن  هــايی را مــرتبط بــا آن ارزش رفتــار 
  ). 18:  1392کافی، ( 

که با افزايش عمر دگرگونی در جسـم    شود ی م تصريح   وضوح به وقتی  ات ي در آ   
)  8مـريم/ (   )، فرتوتی و افتادگی 59روم/ (   و ضعف جسمانی و ناتوانی  شود ی م محقق 

های بارز سالمندی اسـت و تجربـه بشـری نيـز  مولفه   ) از 4مريم/ (   و سستی استخوان 
دارد و نيز موضوع احترام به سالمندان و رعايت حـال آنهـا از آيـه    د ي تأک بر اين امر  

کـه کسـانی کـه  ايـن   بـه باتوجه است، اطرافيان و ديگران    برداشت قابل سوره اسرا    23
ــتند   ــاتوان هسـ ــتند و از انديشـــه   نـــة ي گنج امـــروز نـ ــه هسـ ــه  دانـــايی و تجربـ ای پختـ

گرايش و تمايل به ياری و رعايت حال آنان دارند، زيـرا زنـدگی و   لذا ،  برخوردارند 
مشارکت و تلاش ديروز آنها اسـت، و چنـين تمـايلاتی ايجـاد    جة ي نت جامعه امروز ما  

ه  رسـانی بـآمادگی برای رفتار متناسب با آنـان اسـت، لـذا فرهنـگ کمـک و خـدمت 
  است.   مشاهده قابل ی در فرهنگ اسلامی خوب به سالخوردگان  

های سـالمندی و نيـز  ارتقای بعد معرفتی و اعتقادات دينی در جامعه حول مولفه   
مطالعـه و آشـنايی بـا آيـات قـرآن و منـابع    نـة ي زم هـای دينـی در  ارتقای بعـد گـرايش 

رفتارهـای  هـا و  اسلامی که در اين راستا مکتـوب شـده اسـت موجـب ارتقـای کـنش 
هماننـــد تکـــريم و    گـــردد ی م دينـــی مناســـب در تعـــاملات اجتمـــاعی بـــا ســـالمندان  

افــراد نــاتوان و دارای ضــعف جســمانی،    نفس عــزت بــه آنــان، حفــظ    گذاشــتن احترام 
هـای و کمبودهـای مـادی و معنـوی آنـان،  احسان و رفتـار نيکـو بـا آنـان، رفـع نيـاز 

  ، البرکـــه مـــع اکـــابرکم» «   ن دانســـت   روبرکـــت ي خ   ة يـــما ، آنـــان را  از آنـــان مراقبـــت  
  خصوصـاً خيرخواهی و دعای خير کردن برای آنان، صله ارحام و ملاقات بـا آنـان  

از آنـان    کردن دعـوت هنگـام بيمـاری،    از آنان در اعياد و روزهای تعطيل و عيادت  
هــا و مجــالس و مقــدم کــردن بــر ديگــران در تعارفــات معمــولی نظيــر  در مهمــانی 

مکـان نشسـتن، گـرايش بـه فروتنـی و تواضـع   بـرای عبـور و   تقـدم حق و    دادن دست 
نسبت به والدين که در سـن کهولـت هسـتند، رعايـت حقـوق    خصوصاً نسبت به آنان  

آنها را جزو اعمال صالح و عبادت دانستن، بسط بسـتر امـن و آرامـش بـرای آنـان،  
هــای عمــومی،  در عرصــه   ی دهــمشــارکت بــا آنــان و نظرخــواهی و    کردن مشــورت 

با حفـظ کرامـت آنـان، مشـارکت در    بردن بهره و سياسی، از تجربيات آنها    ی اجتماع 
های مردمی برای رفع نيازهای مادی و معنوی آنـان، همکـاری در سـاختن و  کمک 
امکانــات بــرای داشــتن اوقــات    کــردن فراهم داری از آنــان،  ســازی امــاکن نگــه آمــاده 

بـا افـت توانـايی    زمينـه کـاری متناسـب   اکردن يـمه بخـش،  فراغت بانشـاط و مسـرت 
جســمی و روحــی  بــرای دوران بازنشســتگی کــه در اغلــب مــوارد موجــب کــاهش  

شـود (فعاليـت بـدنی مـانع ضـعف و نـاتوانی جسـمی و از  اعتبار و کاهش درآمد می 
موجــب حــس    بســا چه طــرف ديگــر از نظــر روانــی مــانع احســاس بيهــودگی اســت،  

اسـت).    نفس اعتمادبـه س  ارزشمندی در آنان شود که عامل مهمی برای تقويت احسـا 
هــای  از ســوی ديگــر امکــان ارتقــای ســواد و دسترســی بــه منــابع اطلاعــاتی و داده 

ــراهم   ــان ف ــرای آن ــف ب ــود؛ ز مختل ــش ــاز توانمند   را ي ــژه   ی س ــت وي ــان از اهمي ای  آن
برخوردار است و سـالمندان همچنـان بايـد تـلاش بـرای ارتقـای سـطح سـواد داشـته  

للحد». پـس، دسـت سـالمندان را بگيـريم و از آنهـا  اطلب العلم من المهد الی ا « باشند  
فـردا خواهنـد بـود. در واقـع بـا    بانشـاط درس بگيريم. جوانان سالم امروز، سالمندان  

سـتيز نسـل جـوان يـک  (   ها بر فرهنگ دينی در جامعه چيزی به نام جنگ نسل   د ي تأک 
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لمندان  يابـد و بـه سـا ی بـدون تفـاهم کـاهش مـی ست ي ز هم و    ) اجتماع با نسل کهنسال آن 
اسـلامی  فرهنـگ  در  بلکه    شود؛ ی نم و مزاحم و سربار نگاه    رمولد ي غ گروه    عنوان به 
رای ديگـران « از دعا   ی ک ي است؛ لذا  يک امتياز    رشدن ي پ    انشـا الله های خير و نيکو بـ
   است».   رشدن ي پ 

و در پايان شايد بتوان اشاره به همسو بودن فرهنگ ايرانـی و فرهنـگ اسـلامی  
ــأثر از فرهنــگ اســلامی کــه همــواره ســالخوردگان    دورة کــرد: در   ســلجوقيان، مت

) تشــکيل شــد کــه مــردان  (پــدربزرگ   ای بــه نــام اتابکــان بودنــد، طبقــه   مــورداحترام 
ادگان سلجوقی را بـر عهـده  شاهز   ت ي وترب م ي تعل و کارآموزده بودند که وظيفه    باتجربه 

د   عهـدة نشيند از  داشتند تا آن شاهزاده وقتی بر تخت سلطنت می    اداره مملکـت بـر آيـ
 ). 227/ 4: ج 1377زرياب خويی، ( 

و    هـا ارزش هـا بـرای انتقـال  ها در فرهنگ ايرانی يکی از ظرفيـت المثل ضرب    
ود کـه گـاه بـا  ر قوانين نانوشته فرهنگی هستند که در ادبيات فرهنگ عامه بکار مـی 

های سالمندی در قرآن پيوند دارند که در قالب جمـلات کوتـاه از نسـلی بـه  اين مولفه 
يابد همانند از جـوانی تـا پيـری، از پيـری تـا بميـری، پيـری بـه  نسل ديگر انتقال می 

) حق شـرم دارد ز مـوی سـفيد،  5948/ 4: ج 1377دهخدا، (  هزار عيب آراسته است 
ين، را (   مصيبت بود پيری و نيسـتی  )، روز پيـری پادشـاهی هـم نـدارد  83:  1387متـ

ايـن مـوارد نـاظر بـر مشـکلات دوران  ، و... انـد لذتی، پيری و صد عيب، چنين گفته 
هـا حـول محـور  المثـل نيروی جسمانی است، و برخـی از ضـرب  افتن ي ل ي تقل پيری و 

مـرو تـو در خرابـات    ر ي پ ی ب احترام و تکريم سالمندان و استفاده از تجربه آنها است:  
دهخــدا،  (   ملکنـد، پيــری نــداری پيـری بخــر   ة يــرا ي پ هـر چنــد ســکندر زمـانی، پيــران  

شرط باشـد آنکـه    ، تر است حق مهتران سخت و واجب )  5902- 5901/  4: ج  1377
  ی رأ   ه جوان بيند، پيـر درخشـت خـام آن بينـد، آنچه در آئين ،  دارد پير را عزت جوان 
سـفيد    اب ي در آسـ، دود از کنـده بلنـد ميشـه، مـا ايـن موهـا را  پير از بخـت جـوان بـه 

  ). 71و   35  : 1387رامتين، (   نکرديم 
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حرکت جمعيت ايران  به سـمت پيـری اسـت و ممکـن اسـت ايـران در آينـده در  
لذا واکاوی رشد سالمندی فردی از نگاه درون دينـی   ؛ قرار گيرد  » بحران سالمندی « 
سـالمندی    مسئله نگاه ما را به    تواند ی م  ، در کنار علوم ديگر  ، آيات قرآن کريم  ژه ي و به 

سـالمندی    ، رسـی آيـات قـرآن اشـاره شـد که در نتـايج وا  همان گونه گرداند.  تر ق ي عم 
يکی از مراحل زندگی انسان مطرح شده است که ناظر بـه نظـام تکـوين و    عنوان به 

  ، هـا ت ي ظرف   بـه باتوجه کـه    دهـد ی م بـدين خـاطر، نگـاهی بـه آنهـا نشـان    . خلقت اسـت 
ی  گـذار قانون نظـام تشـريع و    ، ی ايـن مرحلـه از زنـدگی انسـان ها يی توانا و  ها ت ي قابل 

  ، وظايف و تکاليفی را برای شـخص سـالمند از يـک سـو  ، ها ت ي مسئول و  گرفته شکل 
کـه طـرح    رسـد ی م بـه نظـر    . خانواده و جامعه از سـوی ديگـر سـامان گرفتـه اسـت 

ــرآن    ، شــناختی   ، مراحــل رشــد جســمی    صــرفاً هيجــانی و اجتمــاعی ســالمندی در ق
کـه در    فکـری اسـت   منظومة بلکه در جهت ايجاد يک    ، توصيف مراحل رشد نيست 

علــم و قــدرت    ، ی معــاد محــور   ، خــدامحوری (   ی شــناخت انسان آن از نظــام اعتقــادی و  
تعقـل ورزی  ،  ی بودن و برخورداری از بعـد روحـانی دوبعد   ، مخلوقيت انسان   ، الهی 

ــد هدف و   ــه شــده اســت ، و... ی وی و داشــتن اجــل مســمی من ــين  .  ) ســخن گفت همچن
يی اسـت کـه يـا تکليفـی  هـا گزاره نظام حقوقی است که دارای مجموعه   ، رنده ي دربرگ 

  ، واجـب نبـودن روزه   ، (عدم لزوم حجـاب زنـان سـالمند   گذارد ی م را بر عهده سالمند  
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در    ، و يـا تکليفـی را بـر عهـده ديگـران   ) عدم وجوب جهاد و هجرت از محـيط کفـر 
حرمـت کشـتن سـالمندان در جنـگ    ، (احترام به سالمندان  دهد ی م سالمند قرار  ، مورد 

فکـری هـدف و    منظومـة ايـن  .  اسـت   » نبايد « و    » بايد « ها از سنخ  . اين گزاره   ) .. . و 
در حيـات    ها انسـان آن سـعادت و پويـايی    داد بـرون که    کند ی م غايت خاصی را دنبال  

ابرا دنيوی و اخروی و رسـيدن بـه کمـال اسـت  نبايـد انتظـار داشـته    ضـرورتاً   ن ي ؛ بنـ
   ، يـا خواهـد داشـت   ، در مورد سالمندی وجود دارد   هرآنچه و يا    ، باشيم که همه موارد 

در قرآن هم آمده باشد. از سـوی ديگـر، در نتيجـه ارتقـای بعـد معرفتـی و اعتقـادات  
هـای دينـی در  هـای سـالمندی و نيـز ارتقـای بعـد گـرايش دينی در جامعه حول مولفه 

مطالعه و آشنايی با آيات قرآن و منابع اسلامی که در اين راستا مکتـوب شـده   نة ي زم 
هـا و رفتارهـای دينـی مناسـب در تعـاملات اجتمـاعی بـا  است موجب ارتقـای کـنش 

منـدی از تـدبير و تجربـه  گردد همانند احترام و تکريم سـالمندان و بهـره سالمندان می 
ترميم يا گسترش  رفتارهای فرهنگـی مبتنـی    ، د يي تأ زمينه    ب ي ترت   ن ي بد ارزشمند آنها، 

ملـی و باورهـای  ی دينی و گسترش فرهنـگ اسـلامی را در رفتارهـای ع ها ان ي بن بر  
  کند.  ذهنی فراهم می 

  کتاب نامه 
  قرآن کريم                                                                                                                 
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